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صفحه 6
چهار‌شنبه ۱۰  دی  1404 
۱۰ رجب ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۴۴

بیست‌وچهارم فصل 
بود  نورفولــک، ویرجینیا، دختری  در 
که از مردی به اتهام تجاوز شــکایت کرده 
بود. قاضی از او پرســید: »این تجاوز کی 
اتفاق افتــاده؟« دختر پاســخ داد: »کی 
اتفــاق افتاده آقای قاضــی؟ لعنت خدا بر 
او بــاد، تمام تابســتان تجاوز بود و تجاوز 

بود و تجاوز.« 
جوسلسون مایکل 

در اوایل ســال 1966، ســازمان سیا 
دریافت که مجله »رَمپارتس« مســتقر در 
کالیفرنیا در حال پیگیری ســرنخ‌هایی از 
شبکه ســازمان‌های پوششی این سازمان 
اســت. »ریچــارد هلمز«، معــاون بخش 
برنامه‌ریزی، بلافاصله یک دستیار ویژه را 
مأمور کرد تا »اطلاعاتی درباره رمپارتس، 

انتشــار مخفیانه توسط ســازمان سیا را 
در خود داشــت؛ همچنین مقاله هفته‌نامه 
نیــوز- ویکلی که در همان هفته با عنوان 
»صحنه‌گردان اصلی رمپارتس چه کســی 
اســت؟« منتشــر شــد و نیز مقاله‌ای در 
واشنگتن اســتار همین ویژگی را داشت. 
هــر دو آنهــا »تردیدهای جــدی درباره 
حسن‌نیت« رَمپارتس مطرح کردند و این 
مجله را نه فقط یک »افشاگر فساد«، بلکه 
به عنوان یک »افشــاگر فساد با انگیزه‌ای 

کردند. توصیف  بدخواهانه« 
برای بیش از یک ســال، سازمان سیا 
همه‌کار برای به زیر کشیدن »رمپارتس« 
کرد. »من انــواع حقه‌های کثیف را برای 
آســیب‌زدن به تیراژ و منابع مالی آنها در 
به کار بستم،« معاون بازرس کل، »ادِگار 
اپل‌وایت«، بعدهــا اعتراف کرد. »مدیران 
آســیب‌پذیر  باج‌گیری  برابر  در  رَمپارتس 

بودند.1 
چیزهــای هولناکی در ســر داشــتیم 
کــه برخی از آنها را عملــی کردیم... این 
واقعیت که ســازمان ســیا ]طبق قانون[ 
هیچ نقش امنیتی داخلی در ایالات‌متحده 
ندارد ]و نباید داشته باشد، بلکه ماموریت 
آن فرامرزی اســت[، به هیچ وجه مانع ما 

نبود.« 
شــگفت‌ اینکه، با وجود شــرارت‌‌های 
سازمان سیا، مجله رَمپارتس زنده ماند تا 
داســتان را روایت کند. بالاخره چیزی که 
سازمان سیا از آن واهمه داشت اتفاق افتاد 
و رَمپارتس در ‌آوریل ۱۹۶۷ تحقیقات خود 
را در مــورد عملیات مخفی این ســازمان 
منتشر کرد.یافته‌های این مجله به سرعت 
در روزنامه‌های سراســری بازتاب یافت و 
به دنبال آن »جشــنواره افشــاگری2« به 
راه افتــاد و یکــی از تحلیلگران را به این 
نتیجه رســاند: »دیــری نخواهد پایید که 
هر انجمن سیاســی، بنیاد خیریه، انجمن 
دانشــگاهی و تیم بیســبال در آمریکا به 
عنوان سازمان پوششی برای سازمان سیا 

خواهند شد.«!  شناسایی 
البته فقط سازمان‌های پوششی داخلی 
آمریکا افشا نشدند. با آشکار شدن جزئیات 
حمایت مالی سازمان سیا از »کنگره آزادی 
فرهنگی« و مجلات وابســته به آن، همه 
آنچــه که اوبراین درباره مجلــه اینکاونتر 
گفته بود، درست به نظر می‌رسید. اسپندر 
که در زمان افشــاگری هنــوز در ایالات 
‌متحده بود، بلافاصله آشفته و سرشکسته 
شد. جوسِلسون و لاســکی، که مستأصل 
از مهار او بودند، به آیزایا برلین متوســل 
شدند که مشهور بود »تأثیر آرام‌بخشی بر 

خلق ‌و خوی استیون دارد«. 
او در آن زمان در سی‌تی یونیورسیتی 

تدریس می‌کرد. نیویورک 
پانوشت‌ها:

1- ســازمان ســیا از آنها آتو داشــت، اطلاعاتی 
محرمانــه از آنهــا داشــت، که آنهــا را در برابر 

می‌کرد. آسیب‌پذیر  باج‌گیری 
2- یعنی موجی از افشــاگری‌ها به راه افتاد.

مرور اجمالی بر محتوای کتاب کشف 
اسرار؛ »گفتار چهارم: حکومت«

در ایــن گفتــار به پرســش‌های هفتم و 
هشــتم حکمی زاده درباره حکومت پاســخ 
داده شده است و شامل این مباحث می‌باشد: 
شبهه طاغوت بودن هر حکومتی قبل از قیام 
قائم، معنی دولــت ظلمه و عدیل کفر بودن 
همکاری با ســلطان، جنگ و دفاع در اسلام، 
وظایف دولت و اشکالاتی که به حکومت دینی 

وارد است و پاسخ آنها.1
در ایــن گفتــار امام به‌طــور تفصیلی به 
بحــث در پیرامــون جنایــات و خیانت‌های 
رژیــم پهلــوی، دعوت به قیــام و بحث‌های 
مهمی درباره حکومت اســامی می‌پردازد و 
با توجه بــه اهمیت این فصل، مطالب آن را 
به‌صورت تفصیلی ذکر کرده و به بررسی آنها 

پرداخت.  خواهیم 
الف- درباره رژیم پهلوی

امام خمینی)قدس‌ســره( در ایــن کتاب 
به‌صراحــت از حکومت اســامی ســخن به 
میان آورده اســت و آن را جایگزینی مناسب 
به‌جای تمــام حکومت‌های دنیا می‌داند چرا 
کــه تمــام حاکمیت‌های امــروز دنیا با زور 
ســرنیزه تشکیل‌شده و بر پایه‌ای نیستند که 
خِرد، آنها را بپذیرد: »تنها حکومتی که خِرد، 
حق می‌داند و بــا آغوش باز آن را می‌پذیرد 
حکومت خداست. که همه کارش حق و همه 
عالم و تمام ذرات وجود، حق خود او اســت 
به اســتحقاق. او در هرچــه تصرف کند در 
مال خود تصــرف کرده و از هر کس هر چه 
بگیرد، مال خود را گرفته... اینجاست که حال 
حکومت‌ها معلوم می‌شود و رسمیت حکومت 

اسلامی اعلان می‌گردد.«2
امــام درباره رژیم پهلوی هم می‌گوید که 
»ظَلمه« است و دلیلش آن است که »دولت 
چون به وظیفه‌اش رفتار نمی‌کند، ظالم است. 
و اگر به وظیفه‌اش رفتار کند، ظالم نیســت 
بلکه در پیشــگاه خدا، عزیز و بزرگ است.«3 
البته این مســئله را تعمیــم داده و به تمام 
حکومت‌هــای بعد از خلافــت امیرالمؤمنین 
تســری می‌دهــد و می‌گوید که همه‌شــان 
طاغوت هستند:  »شما چه حکومتی در جهان 

و در ادامــه گریــزی به قانون اساســی 
مشــروطه زده و رژیم پهلوی را به‌طور جدی 
به چالش می‌کشــاند که شما به ماده‌ای که 
در این قانون اساســی موردقبــول خودتان 
اســت که هر قانونی که برخلاف قانون شرع 
باشد، قانونیت ندارد، هم پایبند نیستید و آن 
را سال‌ها اســت که معطل گذاشته‌اید و اگر 
اجرا می‌کردید اوضاع کشــور به این صورت 

نبود.8 اسف‌انگیز 
آنچه امــام نقل بــه مضمون کــرده، از 
اصــل دوم متمم قانون اساســی مشــروطه 
مستفاد اســت. اصل دوم به این شرح است: 
»مجلس مقدس شــورای ملــی که به توجه 
و تأییــد حضرت امام عصــر عجل‌الله‌فرجه و 
بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشــاه اســام 
خلد الله ســلطانه و مراقبت حجج اســامیه 
کثر الله امثالهم و عامه ملت ایران تأســیس 
شــده اســت، باید در هیچ عصری از اعصار 
مــواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدســه 
اســام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام 
صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وســلم نداشته باشد و معین 
است که تشــخیص مخالفت قوانین موضوعه 
با قواعد اســامیه بــر عهده علمــای اعلام 
ادام‌الله‌بــرکات وجودهم بوده و هســت لهذا 
رســماً مقرر اســت در هر عصری از اعصار، 
هیئتــی کــه کمتــر از پنــج نفر نباشــد از 
مجتهدیــن و فقهای متدینیــن که مطلع از 

حجت‌الاســام ســیداحمد خمینــی در 
مقاله‌ای به برخی پیامدهای نگارش کشــف 
اســرار پرداختــه و ضمــن بازخوانی برخی 
فرازهای مهم کتــاب، طرح مباحث حکومت 
اســامی در دوران خفقان بــار پهلوی و در 
فضای ســکوت و مخالفت برخی روحانیون با 
مباحث سیاسی صریح را بسیار حائز اهمیت 
می‌دانــد و چنیــن می‌نویســد:»این کتاب 
پرخاشی اســت علیه زور و تجاوز و بی‌دینی 
بااینکه در ۴۰ ســال قبل نوشته‌شده ولی با 
مقایسه با کتاب‌ها و روزنامه‌های ۴۰ سال قبل 
از نثری خوب برخوردار اســت. در این کتاب 
به مسائلی برمی‌خوریم که معلوم است امام از 
همان موقع در فکر حکومت اسلامی بوده‌اند... 
در مباحث گوناگــون این کتاب برمی‌خوریم 
بــه حملات خیلی تند به حکومت رضاخان. 

این را نبایــد فراموش کرد که روحانیون 
در چهل ســال قبل نوعــاً کاری با این کارها 
نداشــته‌اند. در زمانــی امام ایــن مطالب را 
گفته‌اند که بسیاری روحانیون دخالت در این 
امور را حرام می‌دانســتند؛ نه‌تنها آن موقع، 
حتی وقتی امام شروع به مبارزه کردند- سال 
42 را می‌گویــم- در آن موقع هم عده‌ای از 
خدا بی‌خبر گفتند امام از روحانیون و حوزه 

نیست.«16 قم  علمیه 
پی‌نوشت‌ها:

1. »جایگاه و تأثیر کتاب کشــف اسرار امام خمینی)ره( 
در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران«، ناصر جمال‌زاده 
و میثم آقادادی، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، س3، 

ش9، تابستان1388، ص89.
2. کشف اسرار، ص222.

3. همــان، ص221. امام خمینــی در ص240 از همین 
کتاب، عبارتی قریب به این مضمون را تکرار کرده‌اند.

4. همان، ص225.

5. همان، ص222.
6. همان، ص224-225.

7. همان، ص223.
8. کشف اسرار، ص223.

9. ر.ک: تاریخ مشــروطه ایــران، ص372؛ متمم قانون 
اساســی مورخ 14 ذی‌القعده‌الحــرام 1324، مندرج در 
مجموعه مصوبــات ادوار اول و دوم قانون‌گذاری مجلس 

شورای ملی، ص15-16.
10. همان، ص223-224.

11. همان، ص 239.
12. اشاره به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم از دریای 
خزر در شمال تا خلیج ‌فارس در جنوب که توسط متفقین 

اشغال شده بود.
13. اشاره به راه‌آهن سرتاسری شمال به جنوب که بهره 
آن را انگلیسی‌ها و شوروی‌ها )متفقین( در جنگ جهانی 
دوم بردند و هزینه‌های آن از جیب ملت ایران داده می‌شد.

14. همان، ص224.
15. خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، ص99.

16. »ســیری در کشــف اســرار و حکومت اسلامی«، 
ســیداحمد خمینی، مجله پاســدار اســام، شماره7؛ 

تیر1361، ص22-23.

خودتــان مشــغول نگه‌داشــته و منافــع و 
افتخارات‌تــان را بــه تاراج ببــرد: »از دور با 
چشم استهزا به شــماها نگاه می‌کردند و به 
کارهای کودکانه شــما می‌خندیدند. شما با 
یک کلاه لگنــی دور خیابان‌ها قدم می‌زدید 
و بــا دخترهــای برهنه ســرگرم بودید و به 
ایــن وضع افتخار می‌کردیــد. غافل از آن‌که 
در سرتاسر کشــور افتخارات تاریخی شما را 
بردند و سرتاسر کشور منابع ثروت شما رفت 
و از دریا تا دریای شــما را زیر پا درآوردند12 
و با یک خط سرتاســری13 شما را به این روز 

نشاندند.«14

اســت. چند روز بعد کلاه لگنی گذاشتند سر 
آنها. یک‌دفعه حرف‌ها عوض شــد ]و[ گفتند 
ما با اجانب مراوده داریم! باید همه هم‌شکل 
باشــیم تا در جهان باعظمت باشیم! مملکتی 
که با کلاه، عظمت برای خود درست می‌کند 
یــا برایش درســت می‌کنند هــر روزی که 
کلاهش را ربودند عظمتش را هم می‌برند.«10

در جای دیگری با اشاره به جنایات رژیم 
شاه در قیام گوهرشــاد، متحدالشکل کردن 
لباس و کشف حجاب می‌نویسد: »دولتی که 
برای پیشــرفت کلاه لگنی نیم‌خورده اجانب، 
چندین‌هزار نفر افراد مظلوم کشور را در معبد 

از بعد از حکومت علی بن ابی‌طالب)ع( سراغ 
دارید که حکومت عادلانه باشــد و سلطانش 

طاغی و برخلاف حق نباشد؟!«4
در ادامــه درباره وظایــف حکومت وقت 
ایران می‌نویســد که ایــن دولت وظیفه دارد 
که از حکومت اســامی پیروی کند، قوانین 
مجلس باید قوانین دینی باشــد و دولت هم 
باید مجــری قوانین الهی باشــد: »دولت ما 
که یکی از حکومت‌های کوچک جهان اســت 
وظیفه‌اش آن است که دنبال همین حکومت 
رسمی را بگیرد و قانون مجلس، تشریح همین 
قانون خدایی باشــد تا پس ‌از آن معلوم شود 

با وجود شرارت‌‌های سازمان سیا، مجله رَمپارتس زنده ماند تا داستان 
را روایت کند. بالاخره چیزی که سازمان سیا از آن واهمه داشت، اتفاق 
افتاد و رَمپارتس در‌آوریل ۱۹۶۷ تحقیقات خود را در مورد عملیات مخفی 
این سازمان منتشر کرد. یافته‌های این مجله به سرعت در روزنامه‌های 
سراسری بازتاب یافت و به دنبال آن »جشنواره افشاگری« به راه افتاد.

از جمله هرگونه شــواهدی از فعالیت‌های 
خرابکارانه ]را جمع‌آوری کند[ و طرح‌هایی 
برای اقدام متقابل ]سازمان سیا[ پیشنهاد 
دهد.« تا مــاه می ‌1966، هلمز به عنوان 
بخشــی از یــک کارزار بــرای تخریــب 
این مجله، ســردبیران و نویســندگانش، 
رمپارتس  به  مربوط  محرمانه«  »اطلاعات 
را به کاخ‌سفید می‌رساند. بخش عمده‌ای 
از اطلاعات ارائه شــده توســط هلمز، از 
طریــق کاوش در پرونده‌هــای ســازمان 
به دســت آمده و اطلاعــات تخریب‌آمیز 

یک هفته بعــد، مجله »هیومن ایوِنتس« 
با انتشــار مطلبی تخریب‌آمیز با عنوان »در 
درون مجلــه »رَمپارتــس« چــه می‌گذرد« 
بــه میدان آمد. نویســندگان ایــن مجله با 
عناویــن تحقیرآمیــزی چــون »فضول‌ها«، 
و  بذله‌گــو«  »آدم‌هــای  »نامتعادل‌هــا‌‌«، 
»چپ‌هــای نوظهور ریشــو« که »وســواس 
خــروج از ویتنام« را دارند، معرفی شــدند. 
ایــن مقاله که بــا نــام ام.ام. مورتون امضا 
شده بود- »اسم مســتعار یک متخصص در 
امــور امنیت داخلی«- همه نشــانه‌های یک 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۱۶

ی  پهلو یم  ژ ر نقد 
اسلامی حکومت  ایده  ح  طر و 

سهراب مقدمی شهیدانی 

امام درباره رژیم پهلوی هم می‌گوید که »ظَلمه« اســت و دلیلش آن 
است که »دولت چون به وظیفه‌اش رفتار نمی‌کند، ظالم است. و اگر به 
وظیفه‌اش رفتار کند، ظالم نیست بلکه در پیشگاه خدا، عزیز و بزرگ 
است.« البته این مسئله را تعمیم داده و به تمام حکومت‌های بعد از خلافت 
امیرالمؤمنین تسری می‌دهد و می‌گوید که همه‌شان طاغوت هستند: 
»شما چه حکومتی در جهان از بعد از حکومت علی بن ابی‌طالب)ع( سراغ 
دارید که حکومت عادلانه باشد و سلطانش طاغی و برخلاف حق نباشد؟!«

طرح ایده حکومت اســامی به نحــو تفصیلی آن‌هــم در دوران 
خفقان‌بــار عصر پهلوی، از ابتکارات امام خمینی اســت که با توجه 
به زمینه‌های سیاســی و تاریخی آن، بســیار قابل ارج‌گذاری است. 
آیت‌الله مهدوی کنی در تحلیل این مســئله چنین می‌‌فرماید: »من 
پس از آشنایی با امام کتاب کشف  اســرار ایشان را خواندم. پس از 
مطالعه این کتاب درک کردم که ایشان با رژیم پهلوی سخت مخالف 
اســت، چون مطالب تندی علیه رضاخان در این کتاب آورده بود.«

شــما بار کردنــد. و شــما آن را از ترقیات 
پهلوی و پیشــرفت‌های کشــور تشــخیص 
دادید درحالی‌که بین شــما اشخاصی بودند 
کــه خون‌دل می‌خوردند و از ترس ســرنیزه 

بکشند.«6 نفس  نمی‌توانستند 
امام با اشــاره به مفاســد دوره پهلوی و 
فســادهای گســترده اجتماعی که به‌صورت 
سیستماتیک در جامعه ترویج می‌شد، خطاب 
به حکمی زاده و کســروی کــه مجیزگویان 
دیکتاتوری رضاخان و پسرش بودند، می‌گوید: 
»نباید توقع داشت که در محافل روحانی، این 

دولت را دولت حقه بشناسند!«7

ان‌شاءالله خداوند متعال به‌واسطه فرزندان ایشان 
و شــاگردان ایشان و برادران ایشان، این خسارت 
بزرگ را جبران کند. ایشان الگو و سرمشق، نمونه 
و اسوه در تقوی و فروتنی و اخلاق و خوش‌خلقی 
و ولایت‌پذیری بودند. من به شما گفتم که بشخصه 
اندیشــمندی را نیافتم که مانند آیت‌الله مصباح، 
دوستدار، عاشق، مروّج و دعوت‌کننده به ولایت و 
مقام معظم رهبری باشد. در موضوع ولایت، نیازی 
نبود که از ایشان سؤال کنید. او شروع می‌کرد در 
این باب با شما سخن بگوید. در این موضوع »او« 
شــروع‌کننده بود. اما در موضوعات دیگر، تو باید 

سؤال می‌کردی. 

نیســت. او استاد بود و ما شــاگرد. اما تا آنجا که 
می‌دانیم، بین آنچه از ایشــان شنیده‌ایم و آنچه از 
امــام خمینی و امام خامنه‌ای می‌دانیم هماهنگی 

کامل و تطابق برقرار است.
این عقیده شخصی شماست یا کسانی هم 

بوده‌اند که تفاوتی هم بگذارند؟
در حزب‌الله همه درباره احســاس قدردانی، 
احترام، پذیرش، محبت و تسلیم به علامه مصباح 
اتفاق‌نظر دارند. مــا از ابتدا بر این باور بودیم که 
ایشان فقیهی والامقام و فیلسوف و متفکری بزرگ 
هســتند و این، امروزه فقدانــی عظیم در جهان 
اســام است. امروزه فقیهانی داریم؛ ممکن است 

یک قرآن بود؛ مصحف شریف. جناب سید با 
آرامشی بدون اینکه جلب توجه بشود، از جا 
بلند شدند، قرآن را بوسیدند و قرآن را جای 
بالایی گذاشتند تا جایی که چای است، قرآن 
نباشــد و احترام قرآن حفظ شود. برداشت 
ایشــان از کار شما این بود و این را به‌عنوان 
توجه قلبی شــما و احترام شما به قرآن در 
آن شرایط خاص برای ما نقل می‌کردند و از 
صفای باطــن حضرت‌عالی می‌گفتند. طبعاً 
کســانی که به مسائل معنوی این‌طور توجه 
دارند، این جزئیات و دقایق را می‌بینند و از 
همدیگر متوجه می‌شوند. می‌خواهم ببینم که 
حضرت‌عالی درباره ایشان چه نکته‌ای دارید.

این توجهاتِ آیت‌الله مصباح نشانه تسلط روحی 
ایشان بر شرایط بود. 

یعنی ما که »روحمان کوچک اســت« متوجه 
نمی‌شــویم. این نشــان می‌دهد کــه او وقتی در 
جایی حضور دارد، خرد، جان و روح ایشان بر همه 
این جزئیات اشــراف دارد و به آن‌ها احاطه دارد و 
درکشان می‌کند. و این دلیل کافی برای پاسخ به 

سؤال شماست.
از آخرین دیدارتــان با آیت‌الله مصباح 
چه خاطراتی دارید؟ در آن ســفر بنده هم 
خدمتتان شرفیاب شدم. یک‌بار حضرت‌عالی 
تشریف آوردید برای دیدار ایشان و یک بار 
هم ایشان آمدند خدمتتان. علت اینکه شما 
تشــریف آوردید چه بود و ایشان برای چه 

منظوری آمدند به آن جلسه؟
اینجانب در وهله اول به احترام خود ایشــان و 
پاسداشت مقام علمی و برای ابراز ارادات، خدمت 
ایشان رسیدم. این بسیار طبیعی است، به‌ویژه آنکه 
ایشــان دعوت ما را پذیرفته بودند و سختی راه را 
تحمل کرده و به خواهش ما به لبنان تشریف آورده 
بودند. بنابراین، وظیفه اخلاقی من بود که در این 

سفر خدمتشان برسم.
 و اما دیدار ایشان در واقع برای دیدار با برادران 
مجاهد بود. من خودبین نیســتم و نمی‌خواستم 
به تنهائی از محضر آیت‌الله مصباح اســتفاده کنم. 
همیشه مشتاق بودم که دیگران هم از محضر ایشان 
بهره ببرند. همان‌طور که شما هم در جلسه ملاحظه 
کردید، وقتی آیت‌الله مصباح تشریف آوردند، من 
در جلســه فقط فتح باب کردم برای سؤال؛ و بقیه 
وقت را برای سؤالات برادرانم قرار دادم. و ایشان به 
زبان عربی صحبت کردند. بسیار زیبا هم صحبت 

می‌کردند. 
برخی از برادران ایرانی به‌گونه‌ای عربی صحبت 
می‌کنند که گاهی قابل فهم است و گاهی نیست؛ 
مانند بعضی فارســی صحبت‌کردن‌های من. لکن 
آیــت‌الله مصباح عربــی را به‌گونه‌ای بســیار زیبا 
صحبت می‌کردنــد و جملات را به‌صورت صحیح 
بیان می‌کردند و جملات و تلفظشان به کلی بدون 
اشــکال بود. به همین دلیل، یکی از دلایل اقبال 
برادران به ایشــان این بود که وقتی عربی صحبت 
می‌کردند، بدون واسطه کلام ایشان را می‌فهمیدند. 
وقتــی مترجم در میان اســت، نمی‌دانید که این 
مترجم چه چیزی فهمیده اســت و چگونه آنچه 
فهمیده بازگو می‌کند؛ او چیزی را ترجمه می‌کند 
که فهمیده است، نه آن چیزی را که گوینده اصلی 
مثلاً آیت‌الله مصباح می‌گوید. الحمدلله عربی ایشان 

انصافاً زیبا بود.

در حزب‌الله همه درباره احســاس قدردانی، احتــرام، پذیرش، محبت و 
تســلیم به علامه مصباح اتفاق‌نظــر دارند. ما از ابتدا بــر این باور بودیم 
که ایشــان فقیهی والامقام و فیلســوف و متفکری بزرگ هستند و این 
امروزه فقدانی عظیم در جهان اســام اســت. امــروزه فقیهانی داریم؛ 
ممکن است فیلســوفانی داشته باشیم؛ مفســران قرآنی داشته باشیم؛ 
ممکن اســت متکلمانی داشته باشــیم؛ لکن ما حقیقتاً به اندیشمندانی 
نیاز داریم که تولیدکننده باشــند یا به تعبیر حضــرت آقا »تولید علم« 
کنند؛ انقلاب فکری ایجاد کنند و به شــیوه علمی از اســام دفاع کنند.

نیاز جامعه اسلامی به امثال علامه مصباح
بازخوانی گفت‌وگوی تفصیلی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی با شهید سید حسن نصرالله - ۶

که قانون اســام در تمدن جهان، پیشــقدم 
همه قانون‌ها است و با عملی‌شدن آن مدینه 

می‌شود.«5  تشکیل  فاضله 
پهلوی  رژیم  به  امام خمینی)قدس‌ســره( 
حمله کرده و آن را از اســاس، نقشه استعمار 
دانســته که بعد از اینکه انگلیس در قرارداد 
1919م بــه دســت وثوق‌الدوله، بــه خاطر 
بیداری مردم و روشنگری‌ها علیه این قرارداد 
ناکام ماند، نقشــه‌ای دیگر چید و از راه دیگر 
که کودتای ســوم اســفند 1299ش اســت 
رضاخــان را با زور بر ایران مســلط کرده و 
تســلط بر ایران را به دست آوردند و بسیاری 

کردند:  سکوت 
»شــما همگی بــه قــرارداد وثوق‌الدوله 
نفریــن کردید و لعنت فرســتادید. حق هم 
داشــتید بکنید. پس از چند روز همان نقشه 
را بــا وضع بدتری که همه می‌دانید به گردن 

از ملاقات‌هایــی که نیروهای حزب‌الله با 
ایشان داشــتند آن‌ها چه بازخوردهایی به 
حضرت‌عالی گزارش می‌دادند. به لحاظ علمی، 
تأثیری می‌پذیرفتند؛  اخلاقی و معنوی چه 
حضرت‌عالی به‌عنوان شخصیتی که علما را 
می‌شناسید با مسائل اخلاقی و معنوی مأنوس 
هستید طبیعی است که به این مسائل حساس 
هستید و تأثیرات این‌طور افراد را به‌وضوح 
درک می‌کنید. از افراد عادی که با ایشــان 

ملاقات داشتند چه بازخوردی دیدید؟
طبیعتاً همه کســانی که در دیدارهای ایشان 
شرکت می‌کردند، اعم از طلاب علوم دینی، علما، 
کادرها، برادران، خواهران، دانشجویان و رزمندگانی 
که به گروه‌های نظامی وابســته‌اند، می‌دانســتند 
از همان اول در برابر چه شــخصیتی نشســته‌اند 
و واقعاً او را قبول داشــتند و او را بســیار محترم 
می‌پنداشتند، بلکه ایشان را مقدس می‌دانستند. 
این تأثیرگذار اســت. خودِ این پیش‌زمینه ذهنی 
از کســی که با او ملاقات می‌کنند، اثر خودش را 
می‌گــذارد. وقتی در مجلس او حاضر می‌شــدند، 

آرامش و سکوت حکمفرما بود و همه سراپا گوش 
بودند تا از لحظه‌لحظه وقت استفاده کنند. جلسه 
با ایشان، شــکوه خاصی داشت؛ همه مخاطبان و 
حضار، سخنرانی را که با آنان سخن می‌گفت، در 
سطح بالایی از ارزش و احترام می‌دیدند. به همین 
دلیل آنان تحت تأثیر همه گفته‌های آیت‌الله مصباح 
قرار می‌گرفتنــد و هرچه می‌فرمود، می‌پذیرفتند 
و براســاس آن عمل می‌کردند. این تا مدت‌ها در 
زندگی‌شان تأثیر می‌گذاشت. این چیزی بود که ما 
می‌دیدیم و برادران آن را برای من نقل می‌کردند. 
طبیعی است براساس آنچه شنیده‌ام، آن‌ها بسیار 

به وجد می‌آمدند.
این تأثیرِ شــخصی اســت. مثلًا هنگامی که 
شــخصی از شخص دیگر می‌شنوند که قرار است 
آیت‌الله مصباح بیاید و با شــما دیدار کند، تصویر 

خاصی در ذهن ترسیم می‌کنند.
اما تأثیرگذارترین چیز، تواضع عجیب ایشان بود. 
هستند کسانی که مثلاً دانشجو یا شهردار یک شهر 
کوچک یا کدخدای منتخب روستا یا کارمند دولت 
هســتند و مشکل تکبر دارند! یعنی خود را برتر از 
دیگران می‌دانند. آنان با فقیه، فیلسوف و عالمی با 
این عظمت و شکوه دیدار می‌کردند و آیت‌الله مصباح 
با نهایت تواضع، نهایت محبت و نهایت مهربانی با 
ایشــان رفتار می‌کرد. بدون اینکه صحبتی کرده 
باشند، این رفتار بسیار مؤثر بود. همه تأثیراتی که 
از ایشان نقل می‌کنند، بسیار عمیق و تأثیرگذار بود.
در ملاقات‌هایی که بــا آیت‌الله مصباح 
داشتید، نکاتی راجع به مقاومت یا حزب‌الله 
آیا هیچ‌گاه  اعتقادات دینی می‌فرمودند.  یا 
احســاس کردید که با دیدگاه‌های خودتان 
یا دیدگاه‌های امامین انقلاب تفاوتی داشته 

باشد؟
هرگز، هیچ‌گاه! ما همیشه این تطابق را حس 
می‌کردیم. البته مقایسه‌کردن ما با ایشان درست 

بیشــتری نیز با مساعدت »اف‌بی‌آی« به آن 
افزوده شده بود.

هلمز که متقاعد شــده بود »رَمپارتس« 
به‌عنــوان ابزاری در دســت شــوروی‌ مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد، دستور بررسی کامل 
از منابع مالی آن را صادر کرد، اما نتوانســت 

هیــچ مدرکی دال بر دخالت خارجی بیابد. 
پس از مطالعه پرونده رَمپارتس، دستیار 
ریاســت‌جمهوری، پیتر جساپ، یادداشتی با 
عنوان به یادماندنی »مشــت راســت ]ضربه 
کاری[ بر گیجگاه چپ« نوشت: »با توجه به 
تعهــد رَمپارتس به تخریب و لجن‌مال کردن 
دولت و پیشینه مبهم حامیان آن جای تعجب 
اســت که هیچ‌یک از نهادهــای امنیتی در 
حــال پیگیری ماجرا ]ارتباط مجله با عوامل 

نیستند.«  خارجی[ 

فیلسوفانی داشــته باشیم؛ مفسران قرآنی داشته 
باشیم؛ ممکن است متکلمانی داشته باشیم؛ لکن ما 
حقیقتاً به اندیشمندانی نیاز داریم که تولیدکننده 
باشند یا به تعبیر حضرت آقا »تولید علم« کنند؛ 
انقــاب فکری ایجاد کنند و به شــیوه علمی از 

اسلام دفاع کنند. 
به ســؤال‌های مهمی که امروزه مطرح است 
پاســخ بدهند؛ سؤالاتی که بدون جواب مانده‌اند. 
این کار یک اندیشــمند است و به نظر بنده و به 
نظر برادرانم با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، 
ایشان یک اندیشمند کم‌نظیر بود. امید داریم که 

یکی از سفرهایی که آیت‌الله مصباح به 
لبنان داشتند، بعد از شهادت عماد مغنیه بود. 
ظاهراً برای عرض تسلیت خدمت حضرت‌عالی 
رســیدند. فرمودند که خدمت جناب سید 
رســیدیم، در حالی ‌که ایشــان لباس‌های 
معمولی پوشــیده بودند؛ یعنی بدون لباده، 
عبا و عمامه. اوضاع طوری بود که باید دائماً 
از جایی به جای دیگر منتقل می‌شــدند. در 
آن جلسه شــما الحمدلله روحیه‌تان خیلی 
خوب بوده اســت. می‌فرمودند که برای ما 
چایی آوردند. روی میزی که چای گذاشتند، 

پیــدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب 
مطاع و متبع خواهد بود. و این ماده تا زمان 
ظهــور حضرت حجت عصر)عــج( تغییرپذیر 

بود.«9 نخواهد 
ایشان به مفاسد دوره پهلوی چنین اشاره 
می‌کنند و ابتدای این فهرســت را با اشاره به 
صدر حکومت آغــاز می‌کند و با نام بردن از 
ادارات،  مدیران  ارتــش،  وزارتخانه‌ها،  دربار، 
مجلس شورای ملی از مردم دعوت می‌کند که 
به این جاها سرکشی کرده تا »افکار متشتته 
و خیــالات درهم‌وبرهم و آرا و عقاید مخالف 
یکدیگــر و نفع‌طلبی هــا و شــهوت‌رانی‌ها و 
بی‌عفتی‌ها و جنایتکاری‌ها و خیانت‌کاری‌ها و 
هزارها چیز دیگر را با چشم باز تماشا کنید.... 
تمدن و تعالی مملکت را به لخت‌شدن زن ها 
در خیابان‌هــا می‌دانند... این‌قــدر قوه تمیز 
ندارند که کلاه لگنی را که پس‌مانده درندگان 
اروپاست، ترقی کشور می‌دانند... این‌قدر حس 
و شعور خود را در مقابل اجانب از دست دادند 
که در وقت، هم تقلید از آنها می‌کنند... ظهر 
تهران را به تقلید از اروپا بیست دقیقه قبل از 
نصف‌النهار خودش به رســمیت شناخته‌شده. 
و یکی نگفت این چه کابوســی است که اهل 
ایــن مملکت به آن دچار شــدند. آن روز که 
کلاه پهلوی سر آنها گذاشتند، همه می‌گفتند 
مملکت باید شعار ملی داشته باشد. استقلال 
در پوشش، دلیل استقلال مملکت و حافظ آن 

بزرگ مسلمین و جوار امام عادل مسلمانان با 
شــصت‌تیر و سرنیزه سوراخ‌سوراخ و پاره‌پاره 
کنــد، این دولت دولت کفر و ظلم اســت.... 
دولتی که برخلاف قانون کشور و قانون عدل، 
یــک گروه دیوان آدم‌خوار را به نام پاســبان 
شهربانی در هر شهر و ده به جان زنان عفیف 
بی‌جرم مســلمانان بریزد و حجاب عفت را با 
زور ســرنیزه از ســر آنها برباید و به غارت و 
چپاول ببــرد... این دولت دولــت ظالمانه و 

اعانت بر آن عدیل کفر است.«11
امام می‌گوید که فســاد، ابزاری در دست 
اســتعمار بوده تا به‌وســیله آن، شــما را به 

طرح ایده حکومت اسلامی به نحو تفصیلی 
آن‌هــم در دوران خفقان‌بــار عصر پهلوی، از 
ابتــکارات امام خمینی اســت که با توجه به 
زمینه‌های سیاسی و تاریخی آن، بسیار قابل 

ارج‌گذاری است. 
آیت‌الله مهدوی کنی در تحلیل این مسئله 
چنین می‌‌فرماید: »من پس از آشنایی با امام 
کتاب کشــف  اسرار ایشان را خواندم. پس از 
مطالعــه ایــن کتاب درک کردم که ایشــان 
با رژیم پهلوی ســخت مخالف اســت، چون 
مطالــب تندی علیه رضاخــان در این کتاب 

آورده بود.«15

حقیقت از روزنه 
رَمپارتس

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۲۰۲
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مقتضیات زمان هم باشــند به این طریق که 
علمای اعلام و حجج‌اسلام مرجع تقلید شیعه 
اســامی بیســت نفر از علما که دارای صفات 
مذکوره باشــند، معرفی به مجلس شــورای 
ملی بنماینــد، پنج نفر از آنها را یا بیشــتر، 
به‌مقتضای عصر اعضای مجلس شــورای ملی 
بالاتفاق یــا به‌ حکم قرعــه تعیین نموده به 
ســمت عضویت بشناســند تا موادی که در 
به‌دقت مذاکره و  مجلسین عنوان می‌شــود، 
بررســی نمــوده هر یک از آن مــواد معنونه 
که مخالفت با قواعد مقدســه اســام داشته 
باشــد، طرح و رد نمایند کــه عنوان قانونیت 


